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قاتل پسر عمو به احترام 
امام‌حسين )ع( بخشيده شد

   غلامرضا مسكني 
قاتل پسرعمو كه ۱۲ ســال در بلاتكليفي در زندان به سر مي‌برد، به 
احترام ماه محرم و امام‌حسين)ع( از ســوي اولياي‌دم بخشيده‌ و از 

زندان آزاد شد. 
روز بيست و ســوم دي ماه ســال ۱۳۹۳، مأموران پليس يكي از شهرهاي 
خراســان رضوي از درگيري خونين دو پسرعمو در يكي از محله‌هاي شهر 
باخبر شدند. تيمي از مأموران پليس راهي محل شدند و دريافتند لحظاتي 
قبل، دو پسرعمو با هم درگير شــده‌اند و در جريان آن، يكي از آنها به نام 
حميد با ضربات چاقو به شدت زخمي ‌و براي درمان به بيمارستان منتقل 

شده‌است. 
مأموران پليس براي بررسي بيشتر به بيمارســتان رفتند، اما تيم پزشكي 
اعلام كرد تلاش براي نجات جان پســر زخمي نتيجه‌اي نداشته و او بر اثر 

شدت خونريزي در اتاق عمل جان باخته است. 
   دستگيري و اعتراف

خبر قتل پســر جوان، پرونده را وارد مرحله تازه‌اي كرد. كارآگاهان پليس 
آگاهي به دستور بازپرس جنايي، پسرعموي مقتول را به نام ايرج به اتهام 

قتل عمد بازداشت كردند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس، با اظهار پشيماني به قتل پسرعمويش 
اعتراف كرد. وي در توضيح ماجرا گفت: »مدتي بود خانواده من با خانواده 
عمويم اختلاف خانوادگــي پيدا كرده‌بودند. همين موضوع باعث شــد 
من و پسرعمويم كه قبلًا با هم دوســت بوديم، با هم اختلاف پيدا كنيم. 
معمولاً خانواده‌هايمان پشت سر هم بدگويي مي‌كردند و به همين سبب 
اختلافات و دلخوري‌ها روز به روز بيشــتر مي‌شد. مدتي قبل به من خبر 
دادند حميد پشت ســر من بدگويي مي‌كند. تصميم گرفتم به سراغش 

بروم و از او گله كنم و موضوع را حل كنيم.«
   از گفت‌وگو تا درگيري و قتل

متهم ادامه داد: »روز حادثه، جلوي خانه عمويم رفتم و حميد هم براي صحبت 
كردن داخل كوچه آمد. لحظات اول به خوبي پيش رفت و با هم صحبت و گله 
مي‌كرديم، اما كم‌كم صحبت ما ســر اختلافات خانوادگي به مشاجره لفظي 
كشيد. وقتي درگيري ما بالا گرفت، با هم گلاويز شديم و يكديگر را كتك زديم. 
در جريان كتك‌كاري عصباني شدم و با چاقو ضربه‌اي به پسرعمويم زدم. پس از 
اين حادثه از آنجا رفتم، اما تصور نمي‌كردم او به قتل برسد. الان خيلي پشيمان 

هستم و اميدوارم عمويم و همسرش مرا ببخشند.«
   محكوميت به قصاص و بلاتكليفي ۱۲ ساله

متهم پس از اعتراف و بازسازي صحنه جرم راهي زندان شد. مدتي بعد در 
دادگاه محاكمه شد و با درخواســت اولياي‌دم به قصاص محكوم شد. رأي 
دادگاه در ديوان عالي كشور تأييد شــد و براي سير مراحل اجراي حكم به 

شعبه اجراي احكام فرستاده شد. 
اما متهم هيچ‌گاه پاي چوبه دار نرفت. اولياي‌دم او را نبخشــيدند، اما براي 
اجراي حكم نيز هرگز در زندان حاضر نشدند. در اين مدت، قاتل در زندان 
ســختي‌هاي زيادي را تحمل كرد و خبرهاي ناگواري را از بيرون از زندان 

شنيد. 
   خبرهاي تلخ؛ فوت مادر و سانحه پدر

يك سال از تأييد حكم قصاصش نگذشته بود كه با خبر شد مادرش سكته 
كرده و فوت شده‌اســت. او به دلايل مختلف حتي نتوانســت در مراســم 
خاكسپاري مادرش شركت كند. حسرت آن روز براي هميشه در دلش ماند. 
متهم در اين مدت در بلاتكليفي به سر مي‌برد. هر روز و شب، سايه قصاص 
را بالاي سرش احساس مي‌كرد تا اينكه چندي قبل خبر ناگوارتري شنيد. 
پدرش كه به بيماري ديابت مبتلا بود، در جريــان يك حادثه رانندگي به 

شدت زخمي شد و به كما رفت. 
   نامه از زندان؛ رهايي از بلاتكليفي

خبرهاي تلخ و سختي‌هاي زندان و ۱۲ ســال بلاتكليفي، او را واداشت تا 
نامه‌اي به عمويش بنويسد. ايرج در آن نامه نوشــت: »در اين سال‌ها خبر 
فوت مادرم را شنيدم و الان با خبر شــدم پدرم در حادثه رانندگي به كما 
رفته‌است. ۱۲ سال است در انتظار چوبه دار، خواب‌هاي آشفته مي‌بينم. الان 
درخواست دارم اگر قرار است قصاصم كنيد، حكم را اجرا كنيد و مرا از اين 

بلاتكليفي نجات دهيد.«
   بخشش به احترام امام حسين )ع(

نامه اين زنداني دل اولياي دم را به رحم آورد. آنها در آستانه ماه محرم و به 
احترام امام حسين )ع(، قاتل را بدون هيچ چشمداشتي بخشيدند. 

بدين ترتيب، مرد زنداني صبح روز پنج‌شنبه پس از ۱۲ سال از زندان آزاد 
شد و به آغوش خانواده‌اش بازگشت. 

   روايت قاتل از سختي‌هاي زندان
ايرج پس از آزادي، از سختي‌ها و مشــكلاتي كه در طول اين مدت در 

زندان گريبانگيرش شده‌بود، گفت: »زندان براي من ۱۲ سال كابوس بود كه با دست 
خودم رقم زده بودم. وقتي مادرم فوت كرد، سكته قلبي كردم و تا پاي مرگ رفتم. بار 
ديگر، در يك بازي واليبال، درگيري بين تيم ما و تيم مقابل پيش آمد. در جريان آن، 
يكي از زنداني‌ها در سرويس بهداشتي مرا با چاقو زد و در پرتگاه مرگ قرار گرفتم، 

اما نجات پيدا كردم.«
   قصد زيارت و كمك به ديگران

متهم ادامه داد: »الان كه از زندان آزاد شــده‌ام، حس خيلي خوبي دارم. تصميم 
دارم در ماه محرم به زيارت امام حســين)ع( در كربلا بروم. مي‌خواهم تا جايي كه 
توان دارم به ديگران كمك كنم. مديون عمو و زن عمويم هســتم. مي‌خواهم اين 
بزرگواري آنان را جبران كنم، هر چند كه مي‌دانم اين كار غير قابل جبران است.«

 اعتراف شوهر 
به قتل همسر 38 ساله در آق‌قلا

فرمانده انتظامي آق‌قلا در استان گلستان از بازداشت مرد ميانسال به اتهام قتل 
همسرش خبر داد. 

سرهنگ حســين صفرزاد گفت: پس از وقوع قتل در يكي از روستاهاي اطراف پاسگاه 
شيخ موسي، كارآگاهان پليس آگاهي وارد عمل شدند. 

به گفته وي، بررسي‌ها نشان داد كه زن ۳۸ ساله‌اي به دست شوهر ۴۱ ساله‌اش به قتل 
رسيده‌است. این مرد تحت تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد. صفرزاد گفت: متهم در 
بازجويي‌ها اعتراف كرده‌است به خاطر اختلافي كه با همسرش داشت با وي درگير شده 

و حادثه را رقم زده‌است.

امور مشترکین و توزیع 
روزنامه جوان 
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آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان الیگودرز سری )281 ( جمعی
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نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،املاک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی اليگودرز موردرسيدگی و تصرفات مالکانه و بلا معارض آنان محرز و رای لازم صادر گرديده جهت اطلاع عموم به شرح ذيل در دو نوبت 
آگهی مي گردد. در صورتی که هرکس نسبت به صدور سند مالکيت بنام متقاضيان اعتراض داشته باشد می تواند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا  به  اداره ثبت اسناد واملاک محل تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع محترم 

قضايی تقديم وگواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايد، در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مينمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست 

تاريخ انتشار نوبت اول  : ۱405.۳.2۳       نوبت دوم:  ۱405.4.7
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رئيس اداره ثبت اسناد و املاک کوهدشت
سيداحمد رحيمی

م.الف:5833

به جوان 
دوباره نگاه كن

     ‌ یادداشت

 ماليات‌گريزي
سرقت خاموش از آينده ايران 

فرار مالياتي به معناي استفاده از روش‌هاي غيرقانوني براي 
نپرداختن ماليات يا پرداخت مبلغــي كمتر از آنچه طبق 
قانون بايد پرداخت شود، است. اين كار با اجتناب مالياتي 
كه اســتفاده از خلأهاي قانوني براي كاهش ماليات است 
)و در مرز قانوني است(، كاملًا متفاوت است. فرار مالياتي 
يعني دروغ گفتن، پنهان‌كاري و جعل. فرار مالياتي مانند 
سوراخي در مخزن منابع مالي كشور است كه باعث مي‌شود 
دولت نتواند وظايف خود را به درستي انجام دهد. در اينجا به 

بررسي دقيق مشكلات و پيامدهاي آن مي‌پردازيم:
۱. آســيب‌هاي اقتصادي )تضعيف ستون فقرات 

دولت(
دولت‌ها براي تأمين بودجه خود )ساخت جاده، مدرســه، بيمارستان و پرداخت حقوق 

كارمندان( به ماليات متكي هستند. فرار مالياتي اين چرخه را مختل مي‌كند: 
- كاهش بودجه عمومي و كيفيت خدمات: وقتي حجم ماليات دريافتي كم شود، دولت يا 
مجبور است خدمات عمومي )مثل بهداشت و آموزش( را كاهش دهد، يا مجبور است براي 

جبران كسري بودجه، هزينه‌هاي خود را بالا ببرد. 
- افزايش فشار بر طبقه متوسط و درستكار: اين يكي از بزرگ‌ترين بي‌عدالتي‌هاست. وقتي 
افراد قدرتمند يا شركت‌هاي بزرگ از پرداخت ماليات فرار مي‌كنند، دولت براي تأمين بودجه، 
مجبور است فشار مالياتي را‌ روي كساني كه ماليات خود را مي‌دهند )مانند حقوق‌بگيران و 

كسب‌وكارهاي كوچك( افزايش دهد. اين يعني نابرابري اقتصادي عميق‌تر مي‌شود. 
- كاهش سرمايه‌گذاري در زيرســاخت‌ها: كمبود منابع مالي باعث مي‌شود دولت نتواند در 

پروژه‌هاي زيرساختي كه باعث رشد اقتصادي در بلندمدت مي‌شوند، سرمايه‌گذاري كند. 
۲. آسيب‌هاي ساختاري و رقابتي )نابرابري در بازار(

- ايجاد رقابت ناعادلانه: كســب ‌وكارهايي كه ماليات خود را به درستي پرداخت مي‌كنند، 
هزينه‌هاي عملياتي بالاتري دارند. در مقابل، كســب‌وكارهاي فراري از ماليات، هزينه‌هاي 
كمتري دارند و مي‌توانند با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر در بازار رقابت كنند. اين باعث مي‌شود 
كسب‌وكارهاي قانوني و اخلاق‌مدار از بازار حذف شوندكه اين موضوع از مصاديق ظلم و تعدي 
افرادي است كه از پرداخت ماليات خودداري مي‌كنند و به واسطه اين تخلف افراد متعهدي 

كه در پرداخت ماليات جدي هستند متضرر مي‌شوند. 
- توسعه اقتصاد زيرزميني )غيررســمي(: فرار مالياتي باعث رشد معاملات نقدي و پنهاني 
مي‌شــود. وقتي بخش بزرگي از اقتصاد »زيرزميني« شــود، دولت ديگر كنترلي بر سرعت 

گردش پول، نرخ تورم و حجم واقعي فعاليت‌هاي اقتصادي ندارد. 
۳. آسيب‌هاي اجتماعي و اخلاقي )از بين رفتن اعتماد(

- تضعيف قرارداد اجتماعي: در يك جامعه ســالم، مردم با پرداخت ماليات، در واقع در حال 
خريد خدمات اجتماعي و مشاركت در اداره كشور هســتند. وقتي مردم مي‌بينند ديگران 
)به‌ويژه ثروتمندان( به راحتي از پرداخت ماليات فرار مي‌كنند، احساس بي‌عدالتي مي‌كنند 

و در نتيجه اعتمادشان به دولت و سيستم قانوني از بين مي‌رود. 
- ترويج فرهنــگ بي‌قانوني: فرار مالياتي باعث مي‌شــود كه پنهــان‌كاري و تقلب، به يك 
»هوشــمندي« يا »روش موفقيت« در جامعه تبديل شــود. اين امر باعث فرسايش اخلاق 

عمومي و تبديل شدن فساد به يك فرهنگ مي‌شود. 
۴. ارتباط با بحث‌هاي قبلي شما )اتصال زنجيره(

اگر بخواهيم تمام موضوعاتي كه طرح شد را به هم متصل كنيم، يك تصوير از ويراني اقتصادي 
ساخته مي‌شود:

پولشويي. پول‌هاي كثيف را به سيستم وارد مي‌كند. اين پول‌ها با فرار مالياتي و پنهان‌كاري، 
از چرخه بودجه دولت خارج مي‌شوند و باعث ايجاد تورم و حباب )مثلًا در املاك( مي‌شود. 
ناپايداري اقتصادي ناشي از اين‌ها، باعث كمبود نقدينگي شده و منجر به عدم ايفاي تعهدات 
ارزي در تجارت بين‌الملل مي‌گردد. در نهايت، كل سيستم اقتصادي تحت فشار قرار گرفته 

و ثبات كشور به خطر مي‌افتد. 
خلاصه كلام اينكه فرار مالياتي فقط يك »كم پرداختن به دولت« نيست، بلكه يعني سرقت 
فرصت‌هاي توسعه از نسل‌هاي آينده، ايجاد بي‌عدالتي ميان طبقات اجتماعي و تضعيف قدرت 

يك كشور در برابر اقتصاد جهاني. 
لازم بذكر است مقابله با فرار مالياتي از جمله مأموريت‌هاي اصلي پليس امنيت اقتصادي فراجا 
است از اين رو در سال گذشته تعداد 403پرونده به ارزش تقريبي بيش از 39 هزار ميليارد 
تومان در حوزه فرار مالياتي تشكيل گرديد و در دو ماهه سال جاري هم تعداد 72 پرونده به 

ارزش تقريبي بيش از سه همت در حوزه فرار مالياتي تشكيل و پيگيري شده‌است.
...............................................................................................................................................................

سردار حسين رحیمی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی

   آرمين بينا 
مــردي  نيمه‌هــاي شــب بــا چكــش و 
چاقــو همســرش را بــه قتــل رســاند و 
ســپس خــود را به پليــس معرفــي كرد. 

         
ساعت ۳ بامداد پنج‌شنبه، بيســت و يكم خرداد، 
مأموران كلانتري بي‌ســيم تماسي تلفني دريافت 
كردند كه آنها را به يكي از ساختمان‌هاي مسكوني 
در تهران كشاند. مرد جواني با صدايي كه از شدت 
ناراحتي مي‌لرزيد، گفت: »همسرم را كشته‌ام. الان 
پشيمانم. بياييد و مرا ببريد. ديگر طاقت ندارم.« پس 
از قطع تماس، تيمي از مأموران بلافاصله به آدرس 

اعلام‌شده اعزام شدند. 
   صحنه دلخراش در اتاق خواب

مأمــوران در اتاق خــواب طبقه دوم ســاختمان 
مســكوني با جســد زن جواني به نام مريم روبه‌رو 
شدند. آثار ضربات متعدد جسم سخت روي سر و 
نيز ضربات چاقو روي بدن او به وضوح ديده مي‌شد. 
قاتل كه همان شــوهر مقتول بود، در محل حضور 

داشت و خود را تسليم مأموران كرده‌بود. 
   ورود بازپرس ويژه قتل

با تأييد خبر قتل زن جوان، قاضي سالار صنعتگر، 
بازپرس ويژه قتل دادســراي امــور جنايي تهران، 
همراه با تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي محل حادثه شــدند. بررسي‌هاي تيم جنايي 
نشان داد مريم ۳۸ ســاله نيمه‌هاي شب به دست 

شوهرش به قتل رسيده و قاتل ساعتي بعد با تماس 
با پليس، خود را تسليم كرده است. 

   اعتراف 
متهم در بازجويي‌هــا با اظهار پشــيماني به قتل 

همســرش اعتراف كرد. او در توضيح ماجرا گفت: 
»زندگي خوبي داشــتيم. دو پسر خردسال ۸ و ۱۰ 
ساله داريم. شــغلم آزاد بود و كسب و كار درست و 
حسابي ندارم. وضع مالي‌ام خوب نيست و مجبورم 
هر كاري را براي پول درآوردن امتحان كنم، اما باز 
هم با مشــكلات مالي زيادي روبه‌رو هستم. همين 
موضوع باعث شد با همســرم اختلاف پيدا كنم.« 
وي ادامه داد: »مدتي بود هر شــب با هم درگيري 
و مشاجره داشــتيم. او هيچ‌گاه وضعيت مرا درك 
نمي‌كرد و از خواســته‌هايش كوتــاه نمي‌آمد. هر 
چه مي‌گفتم شرايط سخت است، گوش نمي‌كرد. 
درگيري و مشاجره‌هاي ما ادامه داشت. زندگي ما 
تلخ شده بود. از اين وضعيت خســته شده بودم و 
نمي‌دانستم براي زندگي‌ام چه تصميمي بگيرم. شب 
حادثه مثل هميشه با همسرم مشاجره كرديم. او به 
اتاق خواب رفت و خوابيد. من هم در اتاق پذيرايي 
خوابيدم. فرزندانمان نيز در اتاق ديگري خوابيدند.« 
وي افــزود: »آنقدر عصباني بودم كــه خوابم نبرد. 
نيمه‌هاي شــب، تصميم هولناكي گرفتم. چكشي 
برداشتم و به بالاي سر همسرم رفتم. چند ضربه به 
سرش زدم. از خواب پريد. بعد چاقويي برداشتم و 

ضرباتي به او زدم. خونين روي زمين افتاد.«
   پشيماني و تسليم

متهم در پايان گفت: »‌پشيمان شدم و ساعتي بالاي 
سر همسرم گريه كردم و در نهايت تصميم گرفتم 
خودم را به پليس معرفي كنم.« همزمان با انتقال 
جسد به پزشــكي قانوني، متهم به دستور بازپرس 
جنايي براي تحقيقات بيشتر و روشن شدن زواياي 
پنهان حادثه، در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي قرار گرفت.

قتل همسر در نيمه شب

مركز اطلاع‌رســاني پليس تهران بــزرگ از انهدام 
يك بانــد قاچاق ســاح خبــر داد كه با پوشــش 
»عيادت از بيمــار« در يكــي از بيمارســتان‌هاي 
ســعادت‌آباد، اقدام بــه فروش اســلحه مي‌كردند. 
به گزارش »جوان«، ‌مأموران پايگاه يكم پليس اطلاعات تهران 
با رصدهاي اطلاعاتي، متوجه رفتار مشكوك فردي در ساعات 
ملاقات مركز درماني شدند. تحقيقات پليسي نشان داد كه اين 
متهم، سلاح‌هاي قاچاق را از استان‌هاي شمال غربي به تهران 
منتقل میک‌رده و در پوشــش همراه بيمار، در شلوغي راهروها 
و بخش‌هاي مختلف بيمارستان، اسلحه را به مشتريان تحويل 
مي‌داده اســت. با تكميل اطلاعات، مأمــوران در يك عمليات 
غافلگيرانه، سركرده اين باند را در اوج شلوغي بيمارستان دستگير 
كردند. سپس با پيگيري‌هاي شــبانه‌روزي، همدست وي كه 
وظيفه انتقال محموله‌ها را بر عهده داشت، در عملياتي جداگانه به 
دام افتاد. در بازرسي از متهمان، يك قبضه سلاح جنگي، مهمات 
و انواع سلاح سرد كشف و ضبط شد. متهمان در بازجويي‌ها به 

سود كلان از اين راه‌انداز غيرقانوني اعتراف كردند. 

 فروش سلاح  
در ساعت ملاقات بيماران


